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 چکیده
 است که در مبحث یو اجتماع یو مقررات فرد نیقوان نهیدر زم یبشر یازهایبه ن ییو پاسخگو یعهده دار استنباط احکام اله یفقه اسلام

 بیچون لاضرر، اتلاف، تسب یو قواعد سازدیروابط، را مشخص م نیساختار مناسب ا نیفرد در برابر اجتماع، و همچن فیتکال یحقوق عموم

بتلا م شتریجهت که ب نیاز ا ن،یترلم حقوق است. مهممباحث ع نیزتریو بحث انگ نیتراز جمله مهم ضمان. آوردیم ادیو مباشرت و ... را به 

 یجتماعا شهیاند است. یباب، هنور اختلافات باق نیها در انظرات و نوشته یگستردگ رغمیخاطر که عل نیبه ا ن،یزتریبه است و بحث انگ

است که ضمان  یموارد گریو د یبوده است و منشاء آن، احترام به اموال، حقوق یشناخته شده در جوامع بشر یو نهاد یعرف سیضمان تأس

ضمان به رغم اختلاف در اسباب موجبات آن به  یاصل کل ،یحقوق یهاو مکتب انیاد هیلحاظ در کل نیو به هم گرددیدر آنها ملحوظ م

و  یردحقوق ف ریو سا تیدر مقوله مالک دیضمان را با یفعر سیتاس شهیر نیاست. بنابرا دهیت شناخته شده و مشروع و اثبات گردیرسم

قرار گرفته است. که ثمره نهاد  یخیها در همه ادوار تارو عدالت مورد قبول انسان یجستجو کرد که به موجب مصلحت اجتماع یاجتماع

در علم حقوق به شمار  ینینگرش نو ت،یّکردن انواع مسئول یتخصّص نیاست. همچن یو عدالت اجتماع تیضمان مولود نظم، امن یاجتماع

ان امک ت،یّمسئول یتخصص یهاجامعه است و شاخه ایمتضّرر اعم از فرد  انیجبران ز هاتیّانواع مسئول لیدر تحم ی. اساساً هدف اصلرودیم

 تیّ مسئول باشد یسترش مو گ یریگدر حال شکل یدیکه به شکل جد تیّاز انواع مسئول یکیکند. یشکل فراهم م نیجبران را به بهتر نیا

و  یمدن تیّمسئول ژهیبه و ت،یّمسئول گریانواع د ریو با سا دیآیم دیپد یدر اثر نقض تعّهدات اجتماع تیّنوع از مسئول نیاست. ا یاجتماع

 است. ینقاط اشتراک فراوان یدارا یفریک
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 مقدمه
ه اين جهت باشد. ببار میلازمه زندگی اجتماعی بشر، داشتن روابط و لازمه داشتن روابط اعضاء جامعه با يکديگر، وقوع حوادث زيان

فعل  ديدگان و مسئولیّت مدنی مرتکبینبار بوده و به تبع آن جبران خسارت زيانزندگی اجتماعی بشر همواره توأم با حوادث زيان

ت مدنی همااد ناپذير است، مسئولیّبار برای بشر امری اجتناباست. بنابراين، با توجه به اينکه وقوع حوادث زيان بار، مطرح بودهزيان

زندگی اجتماعی انسان است و در اين راستا همواره بشر به دنبال وضع قواعدی بوده است که براساس آن مسئولیتّ و خسارت را به 

اسايی چنین ها شنبار داشته است. لذا از اينرو تمام رسالت انواع مسئولیتّر حادثه زيانشخص تحمیل نمايد که بیشترين نقش را د

از واژه  «ضمان»ی نیم قرن استعمال دارد. در زبان فارسی به جای کلمه اصطلاحی است که در سابقه« مسئولیتّ»باشد. قواعدی می

آن همان التاام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری  اند، مسئولیتّ به معنای اصطلاحیمسئولیتّ مدنی استفاده کرده

عنای طور مطلق در مگیرد، ضمان در فقه بهاست که از وی صادر شده است. اما مسئولیتّ در فقه در باب ضمان مورد بررسی قرار می

در روند  الايام نقش بساايیاز قديم مسئولیتّ اعم از کیفری و مدنی استعمال شده است. عقد ضمان به عنوان يکی از وثايق شخصی

المللی نقش مهم خود را حفظ کرده، چرا معاملات و روابط اجتماعی داشته و امروزه نیا با توجه به روند رشد معاملات داخلی و بین

ود در مقابل خالمللی، بستانکاران را بر آن داشته تا برای صیانت از طلب های روابط معاملاتی بخصوص در سطح بینکه پیچیدگی

خطرات لاوصولماندن آن، از اخذ هرگونه وثايق اعم از شخصی و عینی دريغ نکنند. و در واقع وجود چنین وثايقی باعث رواج 

شود و اما اينکه چه نوع ضمانی بهتر خواهد توانست برای تحقق اين اهداف کارساز معاملات و در نتیجه توسعه امور بازرگانی می

رفین عقد متفاوت مابین طت چرا که بر حسب اينکه ضمان مبنی بر نقل ذمه به ذمه باشد يا ضمن ذمه به ذمه روابط فیباشد بسیار مهم اس

اشد. که بخواهد بود و يکی از مسائل قابل توجه که همواره مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده و هست مسئله ماهیت عقد ضمان می

ای معتقدند مقتضای عقد ضمان، یت و ذات عقد اقتضای نقل ذمه به ذمه را دارد برعکس عدهای معتقدند که ماهدر اين خصوص عده

 ضم ذمه به ذمه است نه نقل ذمه به ذمه. 

 اندیشه اجتماعی ضمان 

 ضمان 

 معنای لغوی 

در اين که لغت  .(319تفتا زانی، ص ) گويند آب در ضمن کوزه استاست، مثلاً آب که در کوزه است می« ضَمِنَ»ضمان از لغت 

رف دانند و وجود حمی« ضمن»باشد. برخی از لغويون ضمان را )به فتح ضاد( در مصدر ای مشتق شده  اختلاف میضمان از چه کلمه

لال به معنی طی و خ« ضمن»ی مشتقات آن، مانند ضامن، ضمین، مضمون، تضامن و تضمین، مويد اين ادعاست و چون در کلیه« نون»

 شود که ذمه مديون اصلی، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد. کند و سبب می، دلالت به نقل ذمه میچیای است، ضمان

آن زائد است؛ بنابراين، معنی ضمان، ضمیمه شدن ذمه « نون»و « الف»قول ديگری مطرح می شود که ضمان مشتق از ضمّ است؛ و 

 ضامن به ذمه مديون اصلی است. 

 ضمان در لغت بر هر معنی که باشد: 

 ًاز ضمن مشتق است.  -اولا 

  ًمسئله ضمّ ذمه يا نقل ذمه، ابداً به اشتقاق لغت عرب بستگی ندارد، بلکه به عرف و عادات اقوام عرب و غیر عرب  –ثانیا

 )به طور يکنواخت( بستگی دارد. 

 دد. گربیان می اما اينکه کدامیک از تعابیر مصدری مابور، صحیح تر است، با مراجع به کتب معتبر ذيلاً و تفصیلاً

مده باشد؛ ضامن و ضمین به يک معنی آاثر عبدالرحمن فراهیدی که اولین کتاب لغت به زبان عربی می« العین»در کتاب  -3

 .(3922ص  ،یدیفراه) است
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ذاتاً به معنای حفظ و حراست معنی شده « ضمان»گويد ، می«النهايه فی غريب الحديث والاثر»ابن الاثیرجاری در کتاب  -5

 . (395ص   ثر،يابن ا) است

افاون بر معانی مذکور، ضمانت به معنی حفظ نمودن آمده و ظاهراً اين استنباط ناشی از اطلاق « لسان العرب»ابن منظور در  -1

عنی چنین ابن منظور اطلاق ضامن بر امام را قرينه بر مضامن بر کفیل است که کفالت، خود با نوعی حفظ قرين می باشد. هم

آورد در حالی که حافظ بودن امام در نماز جماعت يا تصدی حکومت از آثار ضمانت وی به معنی تعهد و میدوم ضمان 

باشد و همواره تعهد و التاام با نوعی حفظ همراه می باشد تا آثار ضمان و تاديه خسارت ناشی از آن بر عهده التاام او می

باشد و در هر دو مورد بايد حافظ شرايط صحت يفش متعهد میضامن تعلق نگیرد. امام جماعت عهده دار صحت و بر وظا

 . (569ابن منظور، ص ) و نگهبان عدالت باشند

ضمنت »اثر احمد بن محمد بن علی الفیومی آمده و هرگاه «  المصباح المنیر فی غريب الشرح الکبیر الرافعی»در کتاب  -2

ص  ،یومیف) ضامن مال شده و آن را بر گردن گرفته استبه صورت ثلاثی گفته شود بدان معنی است که گوينده « المال

208) . 

آبادی چنین آمده است: تضمین او از من به معنی آن است که من او را مديون نمودم در قاموس اثر مجدالدين محمد فیروز -2

 . (521ص  ،یآباد روزیف) و امر ملتام به آن شد

افاايد: و در ادامه می« ضمان مشتق از ضمّ است»گويد: می« اقناعکشاف القناع من متن ال»البهوتی الحنبلی صاحب کتاب  -6

ين بخاطر شود ااست در پاسخ گفته می« میم»است در حالیکه در ضم « نون»اگر اشکال شود به اينکه لام الفعل در ضمان »

 شترک استم« ضم»با  اشتقاق اکبر است؛ و منظور اين است که ضمان با توجه به معنای آن در بسیاری از حروف اصلی نیا

 . (165ص  ،یالحنبل یالبهوت)

اثر فخرالدين طريحی ضمان هم به معنی التاام مالی و هم کفالت از شخصی بکار « مجمع البحرين و مطلع النیرين»در  -7

از حروف اصلی ضمان « ن»اخذ شده در حالیکه حرف « ضمّ»کنند ضمان از ريشه رود. در ادامه آمده برخی کمان میمی

 . (576ص  ،یحيطر) و حذف نمی شود است

 ،یدیزب) گويد: منظور از ضمان، حفظ و رعايت استمی« تاج العروس من جواهر القاموس»علامه مرتضی زبیدی مولف  -8

 . (127ص 

ص  ،یپور یصف) ضامن را به معنی تاوان دار و پذيرفتار آورده است« منتهی الارب فی لغه العرب»صفی پوری شیرازی در  -0

 .(3633ص ن،یمع و 3930جر، ص لی؛ خل231

ت در هر دو معنای التاام و کفال« ضمان»محمود عبدالرحمن عبدالمنعم نیا « معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه»در کتاب  -39

 .(232عبدالرحمن، ص) بکار رفته است

 ،ینصارا) استضمان را بودن چیای و خسارتش بر عهده شخص ضامن دانسته « مکاسب»شیخ مرتضی انصاری در کتاب  -33

 .(329ص 

شود. از آن جمله موارد زير به عنوان کلمه ضمان در نصوص قرآنی نیامده لکن در احاديث به مفهوم لغوی فراوان ديده می -35

 نمونه ذکر می گردد. 

د ناين روايت نبوی تعهد به معنی تکلیفی امام را نسبت به صحت نماز مأمومین بیان می ک: (298ص  ،ینبهان) الامام ضامن -3

باشد اثر ضمان در اين گويا صحت نماز آنان بستگی به صحت نماز امام دارد او متکفل صحت نماز مأمومین خود می

 دارد. حديث هر چند به معنی غرامت مالی نیست لکن نوعی غرامت معنوی و عقاب و مسئولیتّ را بیان می
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خراج عبارت از منافعی است که مشتری در طول مدت قبض مبیع  :(722ص؛ ابن ماجه، 392همان، ص ) الخراج بالضمان -5

از آن برده و پس از آنکه به دلیل معیوب بودن مبیع آن را به بايع بازگردانده و در مقابل ضمانی که مشتری در اين مدت 

. منظور از ضمان مشتری دنسبت به مبیع داشته، مديون بايع نیست و نبايد از بابت آن منافع استیفا شده چیای به بايع بپرداز

شد از مال مشتری تلف شده و از اين بابت چیای بر عهده بايع نسبت به مبیع آن است که اگر مبیع، در اين مدت تلف می

. به هر حال ضمان در اين حديث به معنی لغوی آن و عهده داری خسارت و مسئولیتّ مشتری (323ص م،یابن نج) نبود

 باشد. نسبت به مبیع و تلف آن می

طبیب غیر حاذق عهده دار مسئولیتّ عمل خود و متعهد  :(365ص  ،یوطیس) من تطبب و لم یعلم منه طب فهو ضامن -1

 به پرداخت خسارت ناشی از طبابت می باشد. 

رسول خدا )ص( از صفوان بن امیه خواستار هفتاد زره جنگی شد وی گفت: آيا آنها  :(386ص ،یعامل) بل عاریه مضمونه -2

 را مجبورم بپردازم؟ پیامبر )ص( فرمود آنها به عنوان عاريه مضمونه دريافت می شود. 

 در اين احاديث و نظاير آن واژه ضمان و مشتقات آن به همان معنی لغوی به کار رفته است.

، «التاام»به معنای « ضمن»توان در يک جمع بندی بدان نتیجه رسید که واژه ضمان )به فتح ضاد( از ريشه شده میبا توجه به معانی گفته 

 است. « ضمیمه شدن»به مفهوم « ضمّ»باشد و از ريشه می« تضمن»و « اشتمال»يا به معنای « تعهد کردن»و « به عهده گرفتن»

فی بکار رفته است از جمله: غرامت يا تاوان، جبران زيان، در بر گرفتن؛ لذا با توجه های لغت به معانی مختلچنین ضمان در فرهنگهم

یمان، ذمه اند؛ مانند پبه کاربردهای مختلف ضامن لغت نويسان تحت عنوان کلمات مترادف مفاهیم جامعی را برای آن در نظر گرفته

 ت. دار، وعده، کفالت، ضمین، حمیل، زعیم، قبیل، صبیر و قبول مسئولیّ

 تعریف اصطلاحی 

تعريف اصطلاحی ضمان به معنای لغوی آن خیلی ناديک است و بطور کلی معادل مفهوم تعهد و بر عهده گرفتن به معنای وسیع کلمه 

 باشد. که شامل تعهدات قراردادی و تعهدات خارج از قرارداد می (523؛ همو، ص 331ص  ،یثان دیشه) است

 پس ضمان در اصطلاح به معنای: 

 ،یانصار) آيدبر عهده گرفتن وام ديگری را ملتام شدن به اينکه هرگاه کسی بر عهد خود وفا نکرد از عهده خسارت بر -3

 . (329ص 

 . (592ص  ان،يکاتوز) به معنای تعهد و التاام گاه به خسارت ناشی از تعهد و التاام قهری -5

 به معنای عهده گرفتن دين ديگری و يا التاام به آن گاهی تعهد در مقابل نفس.  -1

 توان فهمید ضمان در اصطلاح دو معنی دارد. از تعاريف فوق می

 (165اول، ص دیشه) معنای اعم: و آن تعهد به مال يا نفس ايشان است -الف . 

 (نهما) مال است از شخص بری الامه معنای اخص: و آن تعهد به -ب . 

 تعریف ضمان در اصطلاح فقهای امامیه 

«  ضمن»در کلیه مشتقات آن، مويد اين ادعاست و چون « نون»است و وجود حرف « ضمن»به عقیده فقهای امامیه، لغت ضمان مشتق از 

ر من قراشود که ذمه مديون اصلی، ضمن ذمه ضابه معنی طی  و خلال چیای است، ضمان، دلالت بر نقل ذمه می کند و سبب می

؛ يعنی به موجب آن و به شرط (105ص ،یثان دی؛ شه527ابن منظور، ص) گیرد. پس عقد ضمان به معنی نقل ذمه به ذمه آمده است

شود و فرد اخیر در مقابل مضمون له يا طلبکار مسئول و متعهد پرداخت موضوع صحت، ذمه مضمون يا بدهکار بر ذمه ضامن منتقل می

ی اهل هیخود پس از اشاره به اثر انتقالی ضمان، نام معدودی از فقهای اول« الخلاف»گردد مثلاً شیخ طوسی در کتاب يا مورد تعهد می

شود، هنگامی که ضمان، به درستی واقع می»کند؛ اند و ضمان را ناقل دانسته اند را ذکر میسنت را که به فقهای امامیه هم نظر بوده
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« ابوثور»ی شود و بستانکار حق مطالبه از کسی غیر از ضامن را ندارد. و اين نظر گفتهی ضامن منتقل میی بدهکار به ذمهحق از ذمه

  (.311ص ،یالطوس) است« داوود»و « ابن شرمه»و « ابن ابی لیلی»و 

برد. ام میاند نچنین شیخ طوسی از برخی فقهای امامیه که در صورت توافق طرفین، تضامن )ضم ذمه بر ذمه( را صحیح دانستههم

 قرار گرفتن آنچه در ذمه شخص استو آن « ضمن»فرمايد: ضمان در ناد ما شیعه مشتق است از می« شرح لمعه»شهید ثانی در کتاب 

، به عبارت  ديگر ذمه ضامن متضمن اداء شده و از اين جهت نون در ضمان از (105ص ،یثان دیشه) و از مال بر ذمه شخص ديگر

 ن طورضمان در ناد ما، هما»گويد: ای به ذمه ديگر است. محقق عاملی، در اين باره میحروف اصلی بوده و معنی انتقال مال از ذمه

است؛ زيرا مالی را که در ذمه قرار دارد، ضمن و خلال ذمه « ضمن»که علامه حلی در تذکره و شهیدين و ديگران گفته اند، مشتق از 

در اين کلمه اصلی و جاء کلمه است. بنابراين، « نون»شود. پس دهد، يا به اين علت که ذمه ضامن متضمن حق میديگری قرار می

 «. (331ص ،ی؛ نجف128ص ،یالعامل ینی؛ الحس321-323ص ،یحرّ عامل) شودديگری می ای به ذمهال از ذمهضمان موجب انتقال م

با توجه به مطالب گفته شده آنچه مورد نظر اکثر فقهای امامیه است، اثر اصلی عقد ضمان، نقل ذمه به ذمه است و بر آن ادعای اجماع 

 شود: شده است؛ و اگر به طور صحیح واقع شود آثار ذيل بر آن مترتب می

 شود. ده ضامن منتقل میحق و طلب بستانکار و تعهدی که بر عهده بدهکار به نفع بستانکار است بر عه -3

 شود. الذمه میبدهکار اصلی در مقابل بدهی که به نفع بستانکار بر عهده داشت بری -5

 شود. شخص بستانکار حق رجوع به بدهکار اصلی را ندارد و حق مطالبه او از بدهکار اصلی، ساقط می -1

 شود. ی حقوقی بین بستانکار و بدهکار اصلی زايل میرابطه -2

 شود. ی حقوقی بین بستانکار و ضامن برقرار میرابطه -2

مايد هم شود، لیکن اگر ضامن را ابراء نالذمه نمیاش، ابراء نمايد ضامن بریاگر بستانکار بدهکار اصلی را نسبت به بدهی -6

 شوند. ضامن و هم بدهکار اصلی بری الذمه می

 تعریف ضمان در اصطلاح فقهای اهل سنت 

 شوند: سنت عقیده دارند که ضمان موجب ضمّ ذمه بر ذمه است. اما در اشتقاق لغت ضمان به دو گروه تقسیم میاکثر فقهای اهل 

 ی ضامن قرار ذمه« ضمن»گويند دين مديون اصلی در دانند و میمشتق می« ضمن يضمن»دسته ای که ضمان را از  -الف

 شونده جای يک نفر، دو نفر در مقابل بستانکار متعهد میشود، و بی مضمون عنه هم نمیگیرد ولی موجب برائت ذمهمی

 .)قول جمهور( (205ص م،ی؛ ابن الق380ص ،یالمرداو)

 ون ی مضمی ذمهی ضامن، ضمیمهدانند و می گويند به همین دلیل ذمهمی« ضمن يضم»ای که ضمان را مشتق از دسته -ب

 مشتق« ضمن يضمن»گويند ضمان را ی ظاهريه میی ضم، امامیه، اقلیت از جمهور و حامیهشود. در مقابل نظريهعنه می

هل ابی لیلی، ابن شرمه، ابوثور و ابو سلیمان از فقهای از اهل سنت، ابنبوده و مفید نقل است به عبارت ديگر فرقه ظاهريه ا

 ینی؛ حس299ص ،ی؛ نجف601ص ،یعلامه حل) سنت با فقهای امامیه در خصوص اثر انتقالی عقد ضمان، هم نظر هستند

 ،یانث دی؛ شه180؛ ابن الهام، ص100؛ ابن قدامه، ص226ص ،ی؛ نوو380-388ص ،ی؛ السبحان120-128ص ،یعامل

 . (585-583ص ن،ي؛ ابن عابد523ص

لازم به يادآوری است که در مذاهب فقهی اهل سنت معمولاً ضمان به معنی کفالت به کار می رود و اشتغال ذمه کسی نسبت به حق 

ين ود اگويند. منظور از اين تعريف آن است که ضمان شامل همه موارد اموال، اشخاص و مطالبات گردد. با وجديگری را ضمان می

گويد: ضمان از غرامت شیء اند؛ مانند شوکانی که میبرخی از علمای اهل سنت ضمان را به معنی خسارت و درک تفسیر نموده

 و غاالی که ضمان را به معنی تکلیفی و وجوب رد شیء يا بدل آن )مثل يا قیمت( تعريف کرده است (156ص ،یشوکان) تالف است

 . (232ماده  ه،یمجله الاحکام العدل) الاحکام نیا ضمان به معنی پرداخت مثل يا قیمت استو در مجله ( 592ص ،یغاال)
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ی مضمون عنه بدون اين که ی ضامن در کنار ذمهمذهب حنفیه: ضمان را ضم ذمه به ذمه دانسته و بر اين باورند که ذمه-3 -3

باشد. يعنی مضمون له حق دارد از ضامن نیا میی حق گیرد و فقط التاام ولی در مطالبهمشغول به دين باشد، قرار می

ون ی دين مخیرّ است بین اين که به مضمگويند مضمون له در مطالبهی دين نمايد. و اين در حالی است که برخی میمطالبه

ه . به هر حال پیروان مذهب حنفیه، دلیلشان بر اين ک(109-580صزاده،  یو قاض یواسیس) عنه و يا به ضامن رجوع کند

خواهد در حالی که دلیلی وجود ی ديگری دلیل میی ضامن مشغول به دين نمی شود، اين است که ثبوت دين در ذمهذمه

 ندارد. 

و از طرفی هدف از ضمانت ضامن بالا بردن اطمینان مضمون له است از وصول طلب خود و اين هدف با ثبوت حق مطالبه 

که ثبوت يک دين در دو ذمه و آن هم در يک زمان، را قبول کنیم، تا مشکل  شود. ديگر نیازی نداريماز ضامن تامین می

 و معذوريت و محال عقلی پیش بیايد. 

گردد اما امام مالک بر آن است مضمون عنه به دين مشغول می مذهب مالکی: بر اين عقیده هستند که ذمه ضامن همانند ذمه -5

هد مگر در صورتی که مطالبه از مضمون عنه در اثر غايب بودن او يا تواند طلب خود را از ضامن بخواکه طلب کار نمی

 . (205-203ص م،ی؛ ابن الق793ص ،ی؛ علامه حل290ابن قدامه، ص) افلاس و يا انکارش متعذر شود

مذهب شافعی: که ضمان را به معنی التاام به حق که ثابت در ذمه ديگری است تفسیر نموده است و آن را شامل احضار  -1

. بعبارتی ديگر (308ص ،ینیشرب) اندکه حق بر عهده او است يا باز گردان عین مال ديگری )عین مضمونه( دانستهکسی 

تواند از هر يک از ضامن و مضمون له که بخواهد طلب خود را مطالبه کند. و اما اين که ثبوت يک دين در کار میطلب

محال است وجود يک شیء عینی و حقیقی و آن هم در يک دهیم آن چه دانند، جواب میدو محل را محال عقلی می

باشد نه يک شیء اعتباری در حالی که اشتغال ذمه از قبیل اعتباريات است پس اشتغال دو ذمه به اين نحو در آن زمان می

 واحد اشکال عقلی ندارد. 

ف دقیقاً اند. اين تعريبه آن تفسیر نمودهمذهب حنبلی: ضمان را به معنی ضمّ ذمه ضامن به ذمه غیر در تعهد به حق و التاام  -2

)ابن  تواند برای دريافت حق خود از هر کدام از مديون و ضامن مطالبه نمايدبر ضمان عقدی است که صاحب حق می

 . (89قدامه، ص

 بنابراين می توان گفت که فقهای اهل سنت که قائل به ضم ذمه هستند نیا دو گروه تقسیم می شوند: 

تواند از هر يک از ضامن و مضمون له که بخواهد طلب خود را که معتقدند طلبکار می« حنابله -شافعی -حنفیه»گروه  -3

 . (100؛ ابن قدامه، ص180ابن الهمام، ص) مطالبه کند

 هتواند طلب خود را از ضامن بخواهد؛ بلکه اول به سراغ مديون اصلی رفته و چنانچکار نمیامام مالک که معتقد است طلب -5

ابن ) دنمايبا افلاس و ورشکستگی و يا غائب بودن مضمون عنه مواجه شد به ضامن رجوع نموده و حق را از وی مطالبه می

 . (290صقدامه، 

ی زيادی از فقهای اهل سنت اعتقاد دارند که ضم ذمه به ذمه عنصر عقد ضمان است اما نظر به اين که نقل ذمه به ذمه چنین عدههم

بدين « لضمان به شرط برائت اصی»باشد. برخی از فقهای اهل سنت با تجويا ای مصاديق، يک ضرورت اجتناب ناپذير میپارهنیا در 

 یجعفر) ی مضمون عنه را نیا ابراء نمايد، ضمان ناقل ذمه را به صورت غیر مستقیم پذيرفته اندنحو که مضمول له با قبول ضامن، ذمه

 ،ینی؛ شرب73ص ،یثمیابن حجر ه) داندجمهور فقهای اهل سنت ضمان به شرط برائت اصیل را باطل می. البته قول (352ص ،یلنگرود

 . (598ص

تفاده رسد هیچ يک از دو گروه در اسبا توجه به مطالب گفته شده در اصطلاح ضمان میان فقهای امامیه و فقهای اهل سنت، به نظر می

دانند و اند؛ نه از آن رو که بعضی حقوقدانان اين استدلال را بازی با الفاظ میفق نبودهاز دلالت لفظ ضمان بر معنی مورد نظر خود مو
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وجود حرف نون  به علت« ضمن»اعتباری برای آن قائل نیستند، بلکه به اين دلیل که ادعای فقهای اهل سنت مبنی بر اشتقاق ضمان از 

ه ضمانت که در فارسی رايج است و بارها در قوانین مدنی، آيین در کلیه مشتقات آن و مشدد نبودن حرف میم مردود  است. واژ

در کتابهای لغت عرب يافت « ضاد»دادرسی و تجارت آمده است به ظاهر در عربی به اين معنی وجود ندارد؛ زيرا ضمانت به کسر 

ست، است؛ ولی به اين معنی نیبه کار رفته است، و استعمال آن صحیح « ضاد»نمی شود و استعمال آن غلط است و هر چند به فتح 

رغم ديگران، اشتقاق ضمان را از ای از فقهای اهل سنت، علیبلکه به معنای مرض مامن و بیماری دائم آمده است. از همین رو عده

یا از ن اند؛ هر چند در عقیده ی خود نسبت به ناقل نبودن ضمان، پا فشاری می کنند. بنابراين در میان فقهای اهل سنتضمن پذيرفته

 . دانندمانع از افاده ضم ذمه نمی« ضمن»نظر ريشه اشتقاق ضمان، اتفاق عقیده وجود ندارد. به علاوه ايشان اشتقاق ضمان را از 

تواند به معنی نقل ذمه باشد؛ چون اگر کنند، نمیای با ذمه ديگر، آن طور که فقهای امامیه ادعا میاز طرف ديگر، ضامن بودن ذمه

ودن به چنین ضمن باستفاده شود، ضمن مفید ضم ذمه است، نه نقل آن. هم« ضم»باشد و کفل نیا در معنای » کفل»عای به م« ضمن»

ده است ی ضمن، لغت تضامن ساخته شمعنی طی و خلال، با انضمام ذمه ها بیشتر مناسبت دارد تا با انتقال آنها؛ چنان که از همین کلمه

ر توان گفت که از نظر لغوی، لفظ ضمان با معنای مورد نظنیست. پس با توجه به مراتب فوق، نمی ی انضمام آن ترديدیکه در افاده

 تواند مفید يکی از دو معنا باشد. فقهای امامیه و فقهای اهل سنت، مطابقت دارد، بلکه اين واژه به تعبیری می

 دانان تعریف ضمان در اصطلاح حقوق

و نتیجه  ای است قراردادیدانان دارای مفاهیم مختلفی است؛ گروهی معتقد هستند ضمان رابطهابتدا بايد گفت ضمان از منظر حقوق

 شود نسبت به دين. توافقی است که به وسیله آن شخصی که ضامن نامیده می

ه برای دين شود که تعهدی تبعی يا وثیقلاق میتضمین به تعهدی اط»اند گروه ديگری ضمان را يک نوع تعهد تبعی دانسته و گفته

 «. تخلف يا عدم موفقیت شخصی ديگر باشد

ای از حقوقدانان، بر اين عقیده اند که دخالت شارع در معاملات، در حد حفظ منافع جامعه و جلوگیری از اکل مال بر هم چنین عده

ود و اظهار نظر مبنی بر اين که اقتضای ذات ضمان، نقل يا ضم است و باطل است، نه آنکه مانع ضم ذمه بر ذمه و يا نقل ذمه به ذمه ش

شرط خلاف آن خلاف مقتضای عقد و کتاب و سنت است قابل پذيرش نیست. بلکه ضمان عقدی است که به اقتضای عرف و نوع 

 تواند مفید نقل يا ضم ذمه به ذمه باشد.  عقد يا به موجب شرط يا تبانی طرفین، می

 رود: ن حقوق دانان، به سه معنا به کار میضمان در میا

  ضمان عقدی

در حقوق مدنی و قانون موضوعه ايران، ضمان عقدی، خواه نقل ذمه به ذمه و خواه ضم ذمه به ذمه باشد عقدی است عهده ی نه 

ه ر نیا در تصريحی که در مادنمايد قانونگذاشود و مضمون له آن را قبول می تملیکی، زيرا در هر حال ضامن متعهد به اداء دين می

قانون مدنی از عقد ضمان نموده است هم به عقد بودن آن تصريح کرده است و هم وجود تعهد را در آن بیان داشته است چنانچه  682

عقد ضمان عبارت است از اينکه شخصی مالی را که بر ذمه ديگری است به عهده بگیرد متعهد را ضامن طرف ديگر را »گويد می

در مورد ماهیت حقوقی عقد ضمان دو تفکر و ديدگاه در اين «. گويندون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلی میمضم

الخصوص فقهای امامیه معتقدند، با توجه به اين که عقد ضمان از عقود احسانی خصوص وجود دارد. گروهی از حقوقدانان و علی

باشد پس شخص ضامن با نیت خارج نمودن مديون اصلی از بار بدهی اين یر خواهانه میباشد و در جايی که نیت انجام کار خمی

نمايد پس در اين صورت بدهی از ذمه مديون اصلی خارج و او بری الذمه می گردد و ذمه ضامن مشغول مسئولیت را تقبل می

يگر اگر طلبکار پذيرفت که ضامن بدهی را بپردازد، دباشد. بدين معنی که گردد. با اين اوصاف ضمان به معنی نقل ذمه به ذمه میمی

او مطلقاً اجازه نخواهد داشت که به مديون اصلی )مضمون عنه( رجوع نمايد. گروه دوم که شامل علمای اهل سنت و نیا غالب 

ن بوده که به وباشد معتقدند که عقد ضمان صرف به دلیل تضمین به پرداخت دين توسط مديهای حقوقی کشورهای عربی میسیستم
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موجب آن در حالتی که مديون نتواند تمام يا بخشی از بدهی خود را بپردازد، در اين حالت طلبکار از ادعاهايی همچون اعسار و غیره 

 . (597-596ص  ان،ي؛ کاتوز311-313ص  ،یجعفر لنگرود) تواند به ضامن و يا هر دو رجوع نمايدمصون بوده و می

 ضمان قهری 

ی عهمنشا ضمان قهری واق کنند. ضمان قهری:تقسیم می« ضمان قراردادی»و « ضمان قهری»آن به « منبع»مان را به اعتبار حقوقدانان ض

حقوقی است؛ اين واقع ممکن است به صورت ارادی يا قهری واقع شود اما آثار آن با وجود میل مسبب آن واقعه و به حکم قانون، 

 . (592همان، ص ) ضمان ناشی از غصب يا اتلافشود مانند قهراً بر شخص تحمیل می

 ضمان معاوضی )قراردادی( 

در حقوق ايران پذيرفته « اصل آزادی قراردادها»بر خلاف « اصل آزادی ايقاعات»منشا اين نوع ضمان، يک عمل حقوقی است و چون 

، عمل حقوقی منشاء ضمان، منحصر به (555-553همو، ص ) تواند منبع ضمان و تعهد به طور مطلق قرار گیردنشده است و ايقاع نمی

قرارداد است. اما اين ضمان قراردادی، يا مستقیما توسط افراد يا طرفین عقد يا توافق ايجاد می گردد )عقود ضمان، حواله و کفالت( 

. ماهیت (555-553 همو، ص) گیردی متخلف قرار میی پیمان شکنی و تخلف از اجرای تعهدهای قراردادی بر عهدهو يا در نتیجه

 عقد ضمان تضمین بدهی مديون است. 

 مسئولیّت اجتماعی 

 مسئولیت 

از واژه  «ضمان»ی نیم قرن استعمال دارد. حقوقدانان در زبان فارسی به جای کلمه اصطلاحی است جديد که در سابقه« مسئولیت»

يا  دی بین دو نوع خسارت که از احترام به اموال و حقوق وبناند و اين اصطلاح به منظور سهولت تقسیممسئولیت مدنی استفاده کرده

شود انجام گرفته است که مسئولیت نوع اول با اعمال حقوقی و مسئولیت نوع دوم با اعمال رعايت سلامت ابدان و اعراض ناشی می

 .(312ص  ،یلنگرود یجعفر) گرددکیفری محقق می

 معنای لغوی 

گويی، مصدر جعلی چنین به معنای التاام، لاوم و وجوب پاسخباشد. هممسئول اسم مفعول از سال، يسال و سوال مصدر آن می

باشد. در فرهنگ لغات مسئولیت به معنی قابل بازخواست نمودن انسان آمده و غالباً به معنی تکلیف است و بیانگر تکلیف می« مسئول»

دار آن باشد تعريف شده است. چنانچه در فرهنگ نوين عربی به فارسی مسئولیت به معنی قابل هدهو وظیفه و آنچه که انسان ع

ای بر ذمه دارد بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است. بعضی ديگر، يکی از معانی مسئول را کسی دانسته اند که فريضه

هخدا اند. دلیت را به معنای مسئول بودن نسبت به انجام امری آوردهبه طوری که اگر عمل نکند از او بازخواست می شود و مسئو

ئولیت باشد که به آن مسمعنی مسئولیت را متعهد، موظف بودن و ضمان دانسته است. گاهی مسئولیت به معنای جمعی و گروهی می

 شود. مشترک يا مسئولیت گروهی گفته می

 معنای اصطلاحی

ان التاام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است. مسئولیت به معنای اصطلاحی آن هم

اند که گويی اعمال و رفتار خويش در قبال مردم دانستهای با توجه به معنای لغوی، مسئولیت را عبارت از التاام شخص به پاسخعده

ی گردد. هر چند تعريف کامل و جامعی از مسئولیت تاکنون معیار تجلی آن اعمال و رفتاری است که موجب خسارت يا جنايت م

ارائه نشده است ولی اکثر حقوقدانان مسئولیت را به نوعی تعهد و التاام دانسته اند. مسئولیت ممکن است بر اثر عمل اختیاری يا الاام 

 قانون ايجاد شود. 

 

 

 



  991/ و اهل سنت هیدر فقه امام یاجتماع تیّضمان و مسئول یاجتماع شهیاند

 معنای فقهی 

سبت های حقوقی را دربر بگیرد، بکار نرفته است. البته برخی فقها نتمام مسئولیتدر کتب فقهی اين واژه به عنوان اصطلاحی عام که 

گیرد، اند؛ اما مسئولیت در فقه در باب ضمان مورد بررسی قرار میاست، ايراد کرده« ضمان»در فقه لاوماً اصطلاح « مسئولیت»به اينکه 

 . (312 صجعفری لنگرودی، ) مدنی استعمال شده استضمان در فقه به طور مطلق در معنای مسئولیت اعم از کیفری و 

 انواع مسئولیّت 

 بندی سنتی، مسئولیتّ به دو نوع کلی تقسیم شده است: در يک تقسیم

گذار متعرض آن نشده و تنها ضمانت اجرای درونی و وجدانی داشته مسئولیتّ اخلاقی، عبارت است از مسئولیّتی که قانون -3

 . (625/2332ص  ،یلنگرود ی؛ جعفر33ص  ان،يکاتوز) ردو ضمانت اجرايی حقوقی ندا

مسئولیتّ قانونی يا حقوقی، در عالم حقوق مسئولیتّ به تعهد قانونی شخص بر جبران ضرری که به ديگری وارد کرده  -5

ست دی ضرر باشد، يا اين که ضرر در اثر فعالیت او به شود، خواه اين ضرر ناشی از تقصیر ايجاد کنندهاست، گفته می

شود؛ المللی تقسیم میی مسئولیتّ مدنی، کیفری، اداری و بینکه خود به چهار زير شاخه (33-39همان، ص ) آمده باشد

 گردد تحت عنوان مسئولیتّ اجتماعی، که از معیارهایها مطرح میی نوينی از مسئولیتّ در بین انواع مسئولیتّالبته شاخه

 کند. رفتار مسئولانه در اجتماع، بحث می

 گويی شخص در برابر مقامات قانونی به جهت ارتکاب جرم، به عبارتی ديگر مسئولیتّ کیفری، عبارت است از پاسخ -الف

 یجعفر) شودهای معینی در قانون به آنها مقرر شده مسئولیّت کیفری نامیده میمسئولیتّ ناشی از ارتکاب جرايم که مجازات

شود بلکه فعل موضوع مسئولیتّ کیفری ی انجام هر فعل ايجاد نمیر نتیجه؛ مسئولیتّ کیفری د(625ص  ،یلنگرود

 گذار به عنوان عمل ممنوع و جرم اعلام شده باشد. بايست فعلی باشد که قبلاً از سوی قانونمی

ضو عی مسئولیتّ کیفری تحمل مجازات است که به اشکال گوناگون حبس، پرداخت جريمه، شلاق يا حتی قصاص نفس و نتیجه

مومی گويی او نیا به مقامات عممکن است محقق گردد. در مسئولیتّ کیفری اگر چه محاکمه شخص به موجب قانون است اما پاسخ

باشد، بنابراين اگر چه ممکن است اشخاص حقوقی هم به عنوان زيان ديده يا مجنی علیه در اين جريان حضور داشته و حاکمیت می

ايت ايشان در اغلب موارد مانع از تحقق مسئولیّت کیفری نخواهد بود. هدف از مسئولیتّ کیفری باشد اما عدم حضور يا حتی رض

گیری ديگران است که به دنبال خود مجازات دارد و مجازات در واقع دفاع جامعه و اجتماع در برابر تنبیه خطاکار و اصلاح او و پند

ازات است يعنی هر جرمی بايد در قانون آمده و مشخص شده باشد. در اين خلاف و تباهی است. منبع اين مسئولیتّ قانونی بودن مج

انند يعنی دچنین شخصیت مجرم مطرح است، لذا نیت و هدف او در تعیین مجازات موثر مینوع از مسئولیّت بیشتر عنصر عمد و هم

های ايی که دارد، در ايجاد احترام به ارزشبا مسئولیتّ اخلاقی ارتباط ناديکی دارد؛ بنابراين مسئولیتّ کیفری با ضمانت اجراه

اجتماعی با جامعه همکاری دارد ولی مسئولیتّ اجتماعی، تعهداتی فراسوی قانون و قراردادهای خصوصی را به اشخاص تحمیل 

ه معنی الاام بباشد؛ ولی آورد. مسئولیتّ اجتماعی، شکل خاصی از مسئولیتّ حقوقی میی پیشرفت جامعه را فراهم میکند و زمینهمی

 نیست. 

المللی و گیرد که شامل اجتماع انسانی، اقتصاد ملی و حتی بینی خود قلمرو وسیعی را در برمیمسئولیتّ اجتماعی در مفهوم گسترده

شود و به عبارتی مشتمل بر تمام ابعاد اجتماعی از جمله آموزش و محیط زيست و ارتباط با اشخاص ثالث محیط زيست طبیعی می

 شود. ی شرکت میته تا کار و ادارهگرف

در  توان چنین گفت که برخی از مصاديق مسئولیتّ اجتماعیی مسئولیتّ کیفری و مسئولیتّ اجتماعی از حیث قلمرو میدر مقايسه

مول ضمانت ه مشای از موارد کشمول مسئولیتّ کیفری قرار دارد اما برخی ديگر مشمول مسئولیتّ کیفری نیستند. از سوی ديگر، پاره
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اجرای کیفری نیستند شايد براساس قواعد عمومی مسئولیتّ مدنی جبران خسارت را در پی داشته باشد. بنابراين تبیین اين مفاهیم و 

 توان گفت: طور خلاصه میها از يکديگر اهمیّت دارد که بهتفکیک قلمرو آن

در اين موارد هر دو نوع مسئولیتّ بر يکديگر منطبق برخی از انواع مسئولیتّ اجتماعی ضمانت اجرای کیفری دارند که  -3

 شوند. می

ونه موارد را گبرخی از انواع مسئولیتّ اجتماعی، مسئولیتّ کیفری ندارد اما مسئولیتّ مدنی در پی دارد. در واقع قانون اين -5

 آيد. یانگاری نکرده است اما به لحاظ ضرر ناشی از عملکردها، مسئولیتّ مدنی برای آن پديد مجرم

ای از موارد، مسئولیّت اجتماعی ضمانت اجرای کیفری و مدنی ندارد. در حقیقت مسئولیتّ اجتماعی نوعی مسئولیتّ در پاره -1

 شود. قانونی را شامل می فرا

نی عی منطقی مسئولیّت اجتماعی و کیفری از نظر قلمرو به صورت عموم و خصوص من وجه است. يتوان گفت که رابطهبنابراين می

ها مستقل از يکديگر ای از موارد نیا مسئولیتای مصاديق مسئولیتّ اجتماعی با مسئولیتّ کیفری بر يکديگر منطبق هستند و در پارهپاره

 هستند. 

 مسئولیتّ مدنی، مقصود از مسئولیّت مدنی، مسئولیتی است؛ ناشی از خصیصه اجتماعی انسان. در واقع مسئولیّت مدنی،  -ب

مدنی و نقض قواعد حاکم بر روابط مدنی است. با توجه به اينکه انسان موجودی اجتماعی است و لازمه  حقوق خطاهای

دار بودن تکالیف و تعیین ضمانت اجراء نقض اين اجتماعی بودن، داشتن روابط است و لازمه استمرار اين روابط، عهده

ه به نظم عمومی است و گاهی موجب لطمه به حقوق باشد. نقض تکالیف ناشی از اين روابط گاهی موجب لطمتکالیف می

 ساير اعضاء که ضمانت اجراء نوع دوم مسئولیتّ مدنی است. به عبارتی ديگر مسئولیتّ مدنی. 

گويی شخص در برابر ساير اشخاص اجتماع، ملاک و معیار تحقق اين نوع مسئولیتّ ورود زيان يا عبارت است از الاام به پاسخ

. بنابراين هرگاه عملی موجب ورود زيان به ديگری شد يا مال ثالث را (592ص  ان،يکاتوز) رايی ديگران استاندازی به دادست

طور موقت يا دائم از دسترس او خارج کرد امکان تحقق مسئولیتّ مدنی برای شخص مرتکب وجود دارد به اين صورت که شخص به

ه يگری موجب گرديده که اين واژه بملام به جبران زيان يا استرداد مال مابور گردد. تعريف مسئولیّت مدنی به جبران خسارت د

 موارد نفی ضرر، اتلاف و تسبیب اختصاص يابد و به تعبیر ديگر، مربوط به وقايع حقوقی گردد نه اعمال حقوقی. 

توان مسئولیتّ مدنی را به شرح ذيل تعريف نمود: مسئولیتّ جبران خسارت ناشی از فعل يا ترک فعل با توجه به تعاريف فوق، می

، اعم از اينکه مبنای آن، قانون يا قرارداد باشد و اعم از اينکه فعل مابور جرم محسوب گردد يا نگردد و يا وظیفه جبران  زيان بارزيان

،  ان،يکاتوز) ناشی از اشیاء، حیوانات تحت حراست، کارگران شخص و يا اشخاصی که او، وظیفه مراقبت از آنها را بر عهده دارد

 . (23ص

 قاعده لاضرر 

قاعده لاضرر ناظر به نارضايتی خداوند از ورود ضرر به بندگانش است و در اسلام احکامی که موجب ضرر به بندگان خدا باشد وجود 

ندارد. در فقه شیعه فقها از اثبات ضمان و لاوم جبران ضرر بر اساس قاعده لاضرر خودداری نموده اند ؛ شیخ انصاری و میرزای نايینی 

جمع به شمار آورد اين فقیهان به صراحت اثبات هرگونه حکم اثباتی هرگونه حکم اثباتی با  قاعده لاضرر را نفی  را می توان از اين

می کنند و معتقدند تنها مفاد آن نفی حکم ضرری می باشد . به عقیده نراقی اثبات ضمان قهری در مصاديق لاضرر احتیاج به دلیل 

ل سنت؛ به بعُد اثباتی حديث لاضرر توجه بیشتری معمول گرديده و فقهای اهل سنت لاضرر . در فقه اه(22ص  ،ینراق) جداگانه دارد

ص  ،یوطیس) را برآن مترتب نموده اند« الضررياول » را بعنوان دلیل عام برای اثبات ضمان قهری مورد استفاده قرار داده و قاعده 

ص ، انمیسل) بعضی نیا آن را از ضروريات دين بشمار آورده اندو برخی آن را امری مسلم بین مذاهب اهل سنت تلقی کرده و  (81

، یکاشان) . اهمیت لاضرر در فقه اهل سنت بدانجا می رسد که در اثبات ضمان ناشی از اتلاف ، به قاعده لاضرر متوسل می شوند(18
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و مفاد لاضرر آن است که ضرر هرگا مشروعیت ندارد و به هر صورت بايد جبران گردد . از اين رو فقهای اهل سنت در  (362ص 

ضمان ناشی از قاعده لاضرر بین ممیا و غیر ممیا ، عامد و خاطی ، عالم و جاهل ، جدی و هازل ، عاقل  مجنون و بالغ و نابالغ فرقی 

 ننهاده اند . 

 لک را برای مالک در صورتی که موجب زيان به ديگری باشد ممنوع دانسته اند .حتی استفاده از م

 قاعده اتلاف 

اتلاف در اصطلاح فقهی به معنی از میان بردن حالت طبیعی هر شی است به طوری که آثار و منافع خاص خود را از دست بدهد به 

 مچنین اتلاف به دو حالت کلی يا جايی قابل صدق می باشد. اين ترتیب اتلاف شامل اتلاف به معنی لغوی و افساد می گردد و ه

 مفهوم اتلاف

 بی گمان هر نوع افساد هر چند جايی باشد موجب اتلاف نمی گردد و به همین جهت برخی بین اتلاف و افساد تفاوت قايل شده اند

خسارت به گونه ای و در افساد جايی به  لکن اين تفاوت در اثر ضمان ظاهر می گردد که در اتلاف کلی ادای (163ص  ،یابن جا)

گونه ديگر می باشد و در اصل ضمان تفاوتی بین اتلاف کلی و افساد جايی وجود ندارد. فقهای شیعه در تفسیر اتلاف به دلیل عرفی 

  فتاح،ریم) انددانسته بودن آن را روا نداشته اند و همچنین ضمان آور بودن اتلاف را از ضروريات شمرده اند و آن را بی نیاز از دلیل

  ،یکاشان) برای اثبات ضمان متلف استفاده کرده اند حالی که فقهای اهل سنت از دلیل اولويت و مقايسه آن با غصب . در(153ص 

 .(362ص 

ا از مقومات ر توان ضرراند لکن در ضمان تلف کننده نمیودهمبرخی از فقها در اثبات ضمان متلفات به قاعده لاضرر استدلال ن چندهر 

 ضمان به شمار آورد. مبنای ضمان تلف کننده احترام به مال می باشد که در شريعت اسلام قرين احترام به خون و جان تلقی شده است

و معنی احترام به مال ديگران آن است که در صورت اتلاف بايد به نوعی جايگاين گردد. فرض کنیم مالی  (362ص  ،یانصار خیش)

صد تخريب و ق خودتخريب شود. در حالی که مالک آن  اٌيا تسبیب اًواقعی است مانند ساختمان توسط کسی مباشرت که دارای ارزش

ه صاحب مال نگرديده و جرری متوض ،تجديد بنای آن را داشته باشد. در اين فرض اتلاف مال موجب ضمان است و با وجود اين

همچنین در صدق اتلاف انجام عمل خاص معتبر نیست و ممکن است  .شده استاحتمالی دارد نفع و مصلحت او نیا با اتلاف تأمین 

اتلاف از عمل سلبی به معنی عدم مراقبت و محافظت به وجود آيد. بی گمان در مواردی که شخص مسؤول حفاظت از مالی است و 

 دواهگرفته باشد، موجب ضمان خ در حفظ آن کوتاهی نمايد و مالی تلف گردد هر چند اتلاف با عمل سلبی يعنی عدم فعل صورت

 بود. 

حتى فقهای مالکی در غیر يد امانی از آنجا که حفظ مال ديگران و نجات آن از نابودی را حتی در صورت عدم رضايت صاحب مال 

 . (597ص  ،یقراف) مال ديگران را در صورت تلفه موجب ضمان می دانند تلازم می شمارند ترک محافظ

اصر به لحاظ اينکه بیشترين موارد مسؤولیت مدنی همان ضمان متلفات می باشد به پیروی از حقوقدانان که برخی از نويسندگان مع

دو مطرح نموده اند برای اتلاف نیا دو رکن ن و سببیت بین آ ضررارکان مسؤولیت مدنی را تحت سه عنوان عمل زيان آور، وجود 

 .(598احمد محمد، ص  مانیسل) شمرده اند اتلافقايل شده و عمل زيان آور و وجود ضرر را از مقدمات 

در حالی که در تحقق عنوان اتلاف که موضوع ادله ضمان می باشد به فعل زيان آور و تحقق زيان نسبت به مالک نیازی نیست مگر 

فسیر موجب ين تآنکه زيان در هر دو مورد )دو رکن اتلاف( به معنی نوعی و با صرف نظر از وضعیت شخصی مالک تفسیر شود ولی ا

مشکل ديگری در صورت عکس مسأله می گردد و به موجب آن در مواردی که اتلاف با عملی انجام می گیرد که معمولا زيانبار 

 محسوب نمی شود ولی برای مالک زيانبار می باشد بايد ملتام به عدم ضمان شد. بی گمان اين اشکال کمتر از اشکال قبلی نیست. 

مل اعیان و نیا منافع می باشد و در مورد حقوق غیر مالی، استناد به قاعده اتلاف مشکل و قابل ترديد است. زيرا بی شک اتلاف مال شا

مربوط به ضمان مال می باشد و شامل حقوق  من اتلف مال الغیر فهوله ضامن( صرفاً)ی اتلاف عبارت متداول در قاعده سویاز يک 
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ی است فاقد اطلاق برای تعمیم به حقوق غیر مالی است و از سوی ديگر ملاک در دلیل لبّغیر مالی نمی گردد و از آنجا که اجماع 

 گردد و همچنین آنها که ملاک ضمان متلفات را از بابیضمان متلفات احترام مال مسلمان است که با تنقیح مناط شامل حقوق نیا م

قراين شمول ضمان متلفات به حقوق غیر مالی، تعمیم قاعده اتلاف  نفی ضرر شمرده اند آن را شامل غیر اموال نیا نموده اند. يکی از

به جايیات می باشد به طوری که فقها از اين قاعده در اتلاف اموال و ابدان استفاده نموده اند و واژه جنايت را تنها در اتلاف ابدان 

 عضاء( به کار برده اند. ا )نفس و

 تالف و متلف 

ست که فعل موجب اتلاف توسط شخص ضامن انجام گیرد و فعل موجب اتلاف از يک سو سبب تلف مال در صورتی سبب ضمان ا

 گیرد.بررسی قرار  اتلاف و از سوی ديگر توسط شخص حادث گردد. از اينرو در باب اتلاف بايد دو مسأله جداگانه مورد

 بررسی قرار میگیرد.  مورد مبحثرابطه علت و معلولی بین فعل موجب اتلاف و شخص ضامن که در اين  -الف 

رابطه علت و معلولی بین فعل ضامن و اتلاف به لحاظ دو نوع نسبت که گاه به صورت مباشر و گاه به صورت تسبیب  -ب 

 .می باشد

در بررسی رابطه فعل موجب اتلاف و ضامن بايد به اين نکته توجه داشت که اگر تلف مال با فعل ضامن انجام نگرفته و عوامل طبیعی 

قابل استناد به شخص نباشد به هیچ وجه ضمان آور نخواهد بود و در  اً ب تلف گردد و عوامل طبیعی مؤثر در تلفی مال تسبیبموج

  .(322ص  ،یانصار خیش) اصطلاح فقهی به آن تالف گفته می شود

 ن فعلآمردود شمرده اند زيرا ضمان حکم شرعی است و متعلق  وی رافقها تالف را از حوزه ضمان خارج نموده و مسؤولیت مدنی 

 شخص است و در تالف نه به طور میاشر و نه به گونه تسبیب ارتباطی بین تلف و شخص وجود ندارد. 

د می دلکن با توجه به موارد مختلف تالف که گاه با آفت مانند بیماری و گاه با عوامل طبیعی مانند سیل و طوفان به وقوع می پیون

توان صداق آن را در مورد برخی از افعال آدمی مورد بررسی قرار داد هنگامی که شخص بدون قصد و اراده و در کمال جهل و 

تی اختیاری خسار غیرغفلت عملی غیر اختیاری از او سر می زند و عطسه ناگهانی بدن او را به واکنش وا می دارد و از اين حرکت 

چه تفاوتی بین اين حالت و حالتی که شخص يا اتومبیل بر اثر طوفان با مال ديگری تصادم پیدا می  بر مال ديگری حاصل می شود

ی کوه و فرود آمدن بر روی انسان يا اتومبیل خسارت ها حالتی که سنگی بر اثر جدا شدن از قلّيگردد و کند و موجب خسارت می

 سازد، وجود دارد؟وارد می

به  گرديده است لکن صحت استناد آن حاصلبا عملی که شخص به طور مباشر و مستقیم انجام داده، مسأله تلفه ض ، در فرچندهر 

فاعل به لحاظ نداشتن قصد و اراده قابل ترديد می باشد. هر چند می توان اين تشکیک را در مورد طفل و ديوانه نیا مطرح نمود و به 

کن تحقق ضمان در مورد افعال کودک و مجنون در صورت اتلاف، لحاظ اينکه عمد آن دو از نظر شرع خطا محسوب می شود ل

امری مسلم و از ضروريات فقه محسوب می شود و تنها مخالف در اين زمینه فقهای مذهب، ظاهری است که ضمان طفل، مجنون يا 

لاف رعی بودن او ضمان اتم به لحاظ مخاطب شبائهلیت اتلافه مردود دانسته و تنها در خصوص امست و بی هوش را به لحاظ فقدان 

 .(30ابن حام، ص ) را پذيرفته اند

به هر حال فقهای اهل سنت در توجیه ضمان ناشی از اتلاف غیر اختیاری و فرق بین صورت اول با دو صورت ديگر مسأله به تقسیم 

ا ااد شمرده اند و رابطه اتلاف را بهلیت متوسل شده و اهلیت وضعی را از اهلیت تکلیفی جدا نموده و نوع اول را با تولد انسان هما

يک رابطه مادی دانسته و در حکم وضعی آن هیچ کدام از شرايط مانند بلوغ، عقل، اراده، علم و قصد را معتبر نشمرده  انسان صرفاً

را در  ند و آناند و اين نوع اهلیت را تحت عنوان اهلیت وجوب مانند علل و عوامل طبیعی موجب ترتب آثار و نتايج مالی دانسته ا

هر انسانی از روز تولد به طور کامل محقق فرض نموده و منشأ همه ی تعهدها و التاام ها و مسؤولیت های مدنی وی تلقی کرده اند و 

ی انسان ها از کودک يک روزه گرفته تا هر انسانی با هر مرتبه سنی و ادراکی و با هر نوع حالت در يک کلام بدين ترتیب همه



  919/ و اهل سنت هیدر فقه امام یاجتماع تیّضمان و مسئول یاجتماع شهیاند

. در اين (506ص  ر،ي؛ درد37ص  ،یکاشان) مخاطب به خطاب وضعی دانسته و در آن شرايط تکلیف را معتبر نشمرده اندشعوری را 

میان برخی از فقهای مالکی در مورد اتلاف طفل که از درک عمل خود عاجا می باشد ضمان را نفی نموده و آن را در حکم تالف 

 .(518-512، ص مانیسل) ا دو ماه دانسته اندتلقی نموده اند و حداقل سن طفل غیر مسؤول ر

تلاف کودک کمتر از دو ماهه فقدان اراده و قصد و صحت سلب عمل آدمی است، می توان گفت که ااگر ملاک در عدم ضمان 

 کعمال بالغ ها هم صادق می باشد و اگر ملاک در ضمان متلفات صدور اتلاف از آدمی است بی شااين ملاک در مورد بسیاری از 

 اين ملاک در مورد کودک يک ماهه هم صادق می باشد. 

جوابر( و آن را از باب مجازات )زواجر( نشمرده اند و در )برخی از فقهای اهل سنت ملاک در ضمان متلفات را جبران ضرر دانسته 

 رفاً مجازتها )زواجر( ص بیان فرق آن دو گفته اند که خسارت ها )جوابر( به منظور جايگاينی مصالح فوت شده است در حالی که

ت ر و برای جبران حقوق فوت شده الهی يا انسانی اسبه مشروعیت يا فقه است و از آنجا که ضمان متلفات از باب جوادبرای دفع مفس

 .(26عاالدين عبدالسلام، ص ) از وی ندارد که جبران کننده گنهکار و مقصر شمرده شود و اهلیت تکلیف داشته باشد

 د.خسارت ديده جبران گرد شخصدر اتلاف حاصل از عمل کودک يک ماهه هم بايد خسارت وارده به علت احترام مال  ناببنابراين م

لف نیا می تواند صادق باشد و اموالی که توسط حیوانات اايرادی که بر اين مبنا می توان وارد نمود اين است که اين ملاک در مورد ت

ت ولیّئلف می شود به لحاظ حفظ احترام مالکیت بايد جبران شود و ناگاير بیت المال مسو يا حوادث طبیعی بدون دخالت انسان ت

 پرداخت چنین خسارت ها را بر عهده خواهد داشت. 

 تیحما أخذت  على الید»و به استناد حديث  ضمان يدجمعی از فقهای شیعه مانند شیخ انصاری ضمان کودک و مجنون را از باب 

يث را اعم از عین موجود و عین اتلاف شده دانسته و تعلق ضمان بر مال را قرينهی عدم دخالت دو مفاد حاثبات کرده اند « دیؤت

مان را اعم از عین و دين تفسیر نموده اند و از اين رهگذر ضمان کودک و مجنون ضشرايط تکلیف در استقرار بر ذمه شمرده و متعلق 

 ه شمرده اند.را موجّ

مان متلف را در موجبات ضمان تفکیک ننموده و از ديدگاه عملی ضمان متلف را ضد و ياينکه ضمان  اين استدلال افاون بر لکن

ه و يا يد طفل چند ماد در حديث أخذ قابل استناد می باشد. و« ما أخذت»کرده است از اين نظر نیا قابل مناقشه است که مفاد  نفی

آن دو به هنگام اتلاف مال ديگری به شدت  « دهي »باشد و به دلیل فقدان شعور ما أخذت نمی »ديوانه فاقد اختیار اراده دارای عنوان 

 .(321همان، ص ) ضعیف و غیرقابل صدق عرفی می باشد. به طوری که شیخ انصاری خود بر اين نکته اعتراف نموده است

ی آيد بويژه اراده و اختیار و شعور به وجود مبه هر حال تفسیر ماهوی و فقهی تفاوت فیمابین تالف و متلفاتی که توسط اشخاص فاقد 

 در مورد اعمال کودک نوزاد که اعمالش بیشتر رفلکسی و عکس العملی است، بسیار دشوار می باشد و از آنجا که اکثر فقهای شیعه

وال مسلم يا مسالم دلیل بر ضمان متلف را قاعده احترام به ام (37ص  ،یکاشان) و اهل سنت (155ص  رفتاح،ی؛ م366-362همان، ص )

دانسته اند و مفاد اين قاعده وسیع تر از ضمان ناشی از افعال کودک و حتی شامل تالف نیا می باشد بايد در مفاد ادله ضمان متلفات 

 تجديد نظر به عمل آورد و اهلیت خطاب وضعی را به گونه ای معقول و يا به شیوه ای شرعی تفسیر نمود. 

لم يا مسالم و همچنین احترام به خون مسلم يا مسالم نمی تواند دلیل ضمان در اموال و ابدان محسوب گردد. به هر حال احترام مال مس

 و به اثبات رسانید. احااربرای اثبات ضمان بايد يکی از موجبات آن را 

ت مالی ند و حتی منتسارحوادث طبیعی اموال و ابدان را، به صورت جايی يا کلی تلف می کنند و موجب ضمان مالی يا ديه نمی شو

و ديه از بیت المال پرداخت نمی شود و نظیر اين عوامل قضا و قدر الهی افعال غیر ارادی انسان فاقد شعور مانند کودک و يا با شعور 

کت رمانند بالغ ها است که بی اختیار از بلندی به روی مال يا انسانی می افتد و موجب خسارت می گردد و يا شخصی خوابیده با ح

غیر ارادی و فاقد شعور به مال يا بدن خسارت وارد می آورد چگونه می توان او را مسؤول پرداخت خسارت حقوقی يا کیفری 

 دانست؟
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ر عاقله و عده ی خطا پرداخت ديه را بی سببیت قايل به ديه و جمعی به دلیل شبههبرخی از فقها در موارد مشابه کیفری به خاطر شبهه

 اشدفی ديه می بنبر عهده بیت المال قرار داده اند. که در اين میان نظر چهارمی وجود دارد که رجوع به اصل برائت و ای نیا ديه را 

 .(551-555ص  ،يیخو)

 مباشرت و تسبیب 

 فقهای شیعه مهمترين بحث اتلاف را به مباشرت و تسبیب اختصاص داده اند و از آنها که نص خاصی در باب اتلاف وجود نداشته و

ت و معلولی بین فعلی ضامن و حالت اتلاف پرداخته و اين رابطه را به دو ضمان متلف را قطعی و ضروری دانسته اند به رابطه علّ

 . (155 ص رفتاح،یم) صورت مباشرت و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند

اتلاف را صادق می شمارد تفکیک بحث  ، با توجه به عرفی بودن صدق اتلاف و اينکه عرف در هر دو مورد مباشرت و تسبیب

ومی و مصداقی جداگانه برای هر کدام از آن دو منطقی به نظر نمی رسد. بحث جداگانه درباره فهمباشرت و تسبیب و بررسی م

بحث  «امنض فهومن اتلف مال الغیر »در مدلول  در اين میان وجود داشت و ما فرضاً  نصیّمباشرت و تسبیب در شرايطی مفید بود که 

 می نموديم که در نگاه اول شامل اتلاف به طور مباشرت است و به طور تبعی شامل تسبیب در اتلاف نیا می گردد. 

به هر حال هر عملی که از طريق مباشرت يا تسبیب موجب اتلاف گردد، عامل آن ضامن خواهد بود حال به نحو مباشرت باشد يا به 

 هد داشت زيرا هیچ کدام از اين دو عنوان منشأ اثر خاص نمی باشد. طور تسبیب، در اثبات ضمان تأثیری نخوا

شايد دلیل مورد بحث قرار گرفتن مباشرت و تسبیب آن بوده که گاه تشخیص آن دو به دشواری صورت می گیرد و سلسله علل در 

فاق اه شرايط و موانع به گونه ای اتبرخی موارد آن چنان سريع و پنهانی انجام می گیرد که بر حسب ظاهر مباشرت ديده می شود و گ

 حیاناً امی افتد به گمان تسبیب می آيد. بعلاوه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم علل و عوامل و ارتباط پیچیده حوادث به صورت تسلسل و 

و معلولی بین  تبه ظاهر دورانی به گونه ای است که کار تشخیص مباشرت از تسبیب را مشکل می سازد. بويژه در مواردی رابطه علّ 

فعل و اتلاف توسط عوامل ديگر قطع می گردد و در ظاهر اثر آن آشکار نمی شود و نیا برعکس، گاه رابطه واقعی است و به ظاهر 

منقطع ديده می شود بر اين پیچیدگی ها بايد ويژگی های موردی علل و معلول ها را افاود که دقت بیشتری را در تشخیص مبا شرت 

 لبد. و تسبیب می ط

اين پیچیدگی را در افعال تولیدی به خوبی می توان نگريست فشار دکمه جريان برق را ايجاد می کند و جريان برق در شرايط خاص 

موجود تولید جرقه می کند. و جرقه در جو آلوده به گاز يا بناين تولید اشتغال می نمايد و سرايت اشتعال ، کالاهای يک انبار را به 

سیاری از فقها اين گونه افعال تولیدی را از مصاديق مباشرت آورده و لکن برخی ديگر آنها را از باب تسبیب موجب آتش می کشد. ب

  .(22ص  ،ینجف) اتلاف شمرده اند

به هر حال در صدق اتلاف به معنی عرفی، کافی است که رابطه بین فعل و تلف شدن مالی کشف گردد چه اين علیت بی واسطه و 

 مستقیم باشد و يا با واسطه و به صورت يک سلسله علل بهم پیوسته باشد. 

باشد لکن اين نوع  ه علت بعید در تسبیب میقابل ترديدی نیست که استناد عرفی اتلاف به فاعل مباشر آن، واضح تر از نسبت اتلاف ب

 ظهور و خفا در صورت صحت استناد و احراز علیت تأثیری در اصل ضمان و آثار آن نخواهد داشت. 

نکته ديگری که در اينجا لازم به تذکر است اين است که مبحث مباشرت و تسبیب اختصاص به اتلاف ندارد و در مورد هر کدام از 

بحث می باشد مانند اضرار به مباشرت و ارار به تسبیب، اثبات يد و سلطه بر مال ديگران به طور مباشرت و يا  موجبات ضمان قابل

 رور و ساير موجبات ضمان. غتسبیب، همچنین در مورد حیلوله و حبس المال و يا 

مان اشرت راه ديگری برای ضتنها موردی که در باب موجبات ضمان مسأله تسبیب مطرح نمی شود ضمان عقدی است که به جا مب

 در آن وجود ندارد. 



  911/ و اهل سنت هیدر فقه امام یاجتماع تیّضمان و مسئول یاجتماع شهیاند

بیشتر فقها بحث مباشرت و تسبیب را در اتلاف بدنی اعم از جرح و قتل آورده اند و به خاطر اهتمام بیشتر به حقوق الناس در حدود و 

ه که در بسیاری آن بود کیفری و تسبیب در امور پرداخته اند لکن دلیل عمده طرح مسايل مباشرت وديات و قصاص به تفکیک آن د

از موارد اعمال کیفری مباشرت و تسبیب حکم جداگانه داشته و گاه آن دو به طور مشترک به وقوع می پیوندد و حتی عواملی که 

به هر حال تکمیل بحث اتلاف  (566-553ص  ،يیخو) خود محکم جداگانه ای دارد« امر به ارتکاب جرم»مباشر و سبب نیستند مانند 

 ن موجب ضمان، بررسی مباشرت و تسبیب را می طلبد.به عنوا

 مباشرت در اتلاف 

جمعی از فقها مباشرت در اتلاف را به معنی صدور مستقیم فعل موجب اتلاف از فاعل تفسیر نموده اند و قريب به اين معنی است 

و برخی به منظور نفی واسطه به ايصال  (322، ص یکاشان و ینجف) «ايجاد علت تلف»تعريف ديگری که جمعی از فقها آورده اند: 

 .(592ص  ،یغاال) ابراز اتلاف به محل تلف تعبیر نموده اند

اهت دارد تا يک که به شرح اللفظ بیشتر شب )بالذات(مجله الاحکام العدلیه مباشرت را چنین تعريف کرده است: اتلاف به طور مستقیم 

ص  رفتاح،یم) بپردازند مباشرت مصاديق بیان به تعريف جای به فقها ثراک که گرديده موجب مطلبتعريف منطقی، شايد وضوح 

155) . 

لاف را مباشرت در ات تعريفدر تسبیب مسأله قصد و علم مطرح گرديده برخی از فقها چون صاحب جواهر  لکن از آنجا که معمولاً

. به اين (22ص  ،ینجف) تلف در میان نباشد سبت اتلاف به موجب علت آن هر چند که قصد ايجادنبه اين گونه آورده اند: صدق 

 اند. دانستهنترتیب مانند فقهای اهل سنت قصد و علم را در صدق مباشرت و اتلاف معتبر 

 اين تعريف از دو نظر قابل مناقشه است : 

معمولاً معالجه پاشکی از مصاديق اتلاف به طور مباشرت ذکر شده است که اگر در مورد کودک و مجنون بدون اذن ولی  -3

وجود اذن در رعايت اصول پاشکی بی احتیاطی کرده باشد وی را ضامن دانسته و در مورد بالغ بدون اذن وی باشد و يا با 

  .(552-553ص  ،يیخو) اند

دارو يا حالاتی است که بر اثر درمان با عمل جراحی با يک يا چند واسطه به پاشک قابل استناد در حالی که علت تلف، 

 می باشد و گاه پاشک جا دستور، کار ديگری انجام نمی دهد. 

بسیاری از اتلاف های مباشرتی که بدون قصد و اختیار و صرفا به نحو ابااری از انسان صادر می گردد با وجود شمول  -5

قد ضمان می باشد مانند انسانی که بر اثر طوفان از بلندی می افتد و مال يا انسانی را تلف می کند و يا انسانی بر تعريف، فا

اثر عطسه غیر اختیاری و يا خواب غیر ارادی صدمه مالی با جانی بر ديگری وارد می آورد. بنابر تعريف بايد چنین عملی 

 .(551-555همان، ص ) مان وجود ندارد و اصل برائت حاکم می باشدرا موجب ضمان شمرد. در حالی که دلیلی بر ض

در هر حال تعريف مباشرت در اتلاف به نحوی که ذکر شد مورد اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت می باشد و اکثريت قريب به اتفاق 

 می؛ ابن ق133؛ ابن رشد، ص 596ص  ،یعامل ینیحس) فقها ايجاد علت اتلاف را هر چنئی غیر اختیاری باشد، موجب ضمان شمرده اند

 .(583ص  ،یجوز

برخی از فقهای اهل سنت علت تفاوت حکم عمد و خطا در احکام جاايی را ماهیت مجازات در اين احکام دانسته و از آنجا که  

م، ص عبدالسلا نيعاالد) فلسفه ضمان مالی جبران خسارت است نه مجازات لذا ضمان مالی را در عمد و خط يکسان تلقی نموده اند

26) . 

 

 تسبیب در اتلاف 



 9911بهار  /اولشماره  /دوازدهمسال مطالعات توسعه اجتماعی ایران،  مجله /911

ن آر مصاديق به لحاظ ابهامی که د ببه طور کلی ايجاد هر گونه فعلی که منتهی به اتلاف می گردد تسبیب نامیده می شود و تسبی

الی و م وجود دارد و نیا به خاطر تقدم سبب بر مباشر در موردی که سبب اقوى از مباشر است مورد توجه خاص در مباحث ضمان

ضمان کیفری قرار گرفته است و به منظور تعیین حدود و ضوابط دقیق آن تعاريف متعددی بر آن ذکر شده است که به لحاظ عرفی 

بودن مسأله و يا اقتباس احتمالی ديدگاه مشترکی بین فقهای شیعه و فقهای اهل سنت در اين زمینه ديده می شود. اينک به نقل برخی 

  .بادرت می ورزيماز اين تعريف ها م

يا  و : هر نوع عملی که تا به سبب آن حاصل می شود ی به ترتیب، سبب را چنین تعريف نموده اندمه حلّعلاّ و حلیّ محقق -3

 .عملی که تلف با آن حاصل می شود

آن تلف  ا: ايجاد چیای که ب اين دو تعريف در مقايسه با تعريفی که غاالی از سبب ارايه می دهد بسیار مشابه می باشد

 . (596ص  ،یغاال) حاصل می شود

آن را چیای که اگر نباشد تلف حاصل نمی شود  (22ص  ،ینجف) شهید در دروس سبب را ملاوم العله و صاحب جواهر -5

ولی علت تلف چیا ديگری است، تعريف نموده و اين دو تعريف نیا در مقايسه با تعريف عراقی در فروق که سبب را به 

خالی از شباهت نیست که در اين تعاريف  (57ص  ،یقراف) به ان تلف حاصل می شود ولکن با علت ديگرمعنی عاملی که 

 سبب به معنی مقتضی آمده است.

از حدوث آن انتظار وقوع تلف می رود و تلف در حقیقت اثر عادی قابل انتظار آن فعل  سبب هر نوع عملی است که عادتاٌ  -1

اضافه می شود و علیت به مفهوم عرفی منظور گرديده است «  قصد ترتب اثر بر فعل»  قید می باشد در اين تعريف معمولاً

 .نه فلسفی

تمايل به اين تعريف در میان فقهای شیعه و اهل سنت از شهرت بساايی برخوردار می باشد به طوری که می توان آن را از 

 آورد .آراء مشترک و متفق علیه به شمار 

له افتد و ی عامل ديگر فاصتلف به وسیلهسبب ، عبارت از هر فعلی است که از آن تلف به وجود آيد لکن بین آن فعل و  -2

 .(596ص  ،یعامل ینیحس) در حقیقت آن عامل موجب تلف گردد

قیقت نوعی اعمال در حه و فقه اهل سنت يکسان ديده می شود عاين تعريف نیا که به طور ضمنی در لابلای مباحث تسبیب در فقه شی

دقت در رابطه بین عمل شخص و تلف می باشد که در تسبیب، اين رابطه به نحو علیت نیست لکن از آنجا که عامل به قصد حصول 

تلف دست به انجام آن می زند و در شرايطی منجر به حدوث عامل جديد و مؤثر در تلف می گردد می توان آن را بارزترين 

زيرا در اعمال تولیدی  گرددواضح می ار آورد. بنابر اين تعريف تفاوت تسبیب با اعمال مباشر تولیدی کاملاًخصوصیت تسبیب به شم

ی است که تت اول به معنی ايجاد آخرين علّ یت در میانشان وجود دارد که ايجاد علّسلسله علل به گونه ای به هم پیوسته و رابطه علّ 

ر تسبیب چنین نیست و عمل مسبب ممکن است به تحقق اتلاف منتهی نگردد زيرا مفروض منجر به اتلاف می گردد. در صورتی که د

آن است که بین عمل انجام گرفته و اتلاف رابطه علت وجود ندارد. حدوث عامل يا عوامل جديدی که اتلاف را به وجود می آورند 

 و برای عامل قابل پیش بینی هستند، موجب صدق تسبیب می گردد. 

ن نوع تسبیب متعارف بودن حدوث عامل قابل پیش بینی و موثر در اتلاف ضروری است به طوری که اگر چنین اتفاقی در صدق اي

افتادن در آن موجب تلف مال يا جان  نادر و احتمال آن ناچیا باشد موجب ضمان نخواهد بود مانند حفر قنات کم عمق که معمولاً 

 .(58ص  ،یبجنورد ،یعامل ینیحس) نی به وجود اين موجب ضمان نخواهد بودنمی شود در اين صورت اگر خسارت مالی يا بد

عرفی کردن مفهوم تسبیب که در هر دو مکتب فقهی ديده می شود هر چند ما را از تعريف دقیق منطقی بی نیاز می سازد  -2

ی اختلاف نظر را فراهم مکن آن را با نوعی ابهام و با مفهومی شناور آمیخته می کند که در بسیاری از مصاديق امکان ل

  .آورد



  911/ و اهل سنت هیدر فقه امام یاجتماع تیّضمان و مسئول یاجتماع شهیاند

 نهايی صدمق به يابی دست برای چینی زمینه صورت بهو  مقدمه در مفهوم عرفی تسبیب در اتلاف همواره فعل ضامن از نوع تمهید

 عرفی ممفهو در نکته اين لکن شوندنمی محسوب تلف علت چند هر اتلاف قصد به آمده فراهم مقدمات. باشد می اتلاف که است

 نمی وجود به نیا تلف هرگا گرديد نمی فراهم گرفته انجام مقدمات و آمد نمی عمل به تسبیب اگر که است اهمیت ائحا تسبیب

 .آمد

 فلسفی فسیرت از و نمود تأمل بايد «داد نمی رخ نیا اتلاف پیوست نمی وقوع به شده انجام کار اگر» که جمله اين مفهوم در اين وجود با

 علت؛ نه تاس مقتضی مقوله از( چینی مقدمه) گرفته انجام فعل که است آن جمله اين فلسفی مفهوم زيرا ورزيد اجتناب سخت آن

  .باشد می فیمنت مطلوب ی نتیجه نیا آن فقدان با ولی آيد نمی حاصل الااماً نتیجه آن، انجام از که است عملی از عبارت مقتضی زيرا

 را تسبیبی و مباشر اتلاف فرق گذشته تعاريف بنابر بايد و. دهد می دست از را خود عرفی مفهوم شود تفسیر گونه اين به تسبیب اگر

 .نمود خلاصه دومی بودن مقتضی و اولی بودن علت در

ای باشد که ضوابط حاکم بر آن فلسفی و عقلی محض نباشد و نوعی سیلان عرفی در آن عرفی سازی مفهوم تسبیب بايد به گونه

گردد. برای تصحیح جمله مابور بايد آن را به مفهوم عرفی تلقی نمود به اين معنی که بدون انجام عمل انجام گرفته امکان پذير 

مات( انتظار وقوع اتلاف از نظر عرف ناممکن می نمايد و يا حداقل از نظر شخص عامل و مسبب بدون عمل انجام گرفته انتظار )مقدّ

 اشد. ر نمی بدستیابی به مقصد اتلاف متصوّ

اين تفسیر بدان جهت ضروری است که ممکن است بدون عمل انجام گرفته مقدمات از طريق ديگر علت تلف حاصل گردد و بدون 

 مات بر اثر عوامل ديگر، اتلاف صورت گیرد. تمهید مقدّ

ق آتش زياد يا جرقه اتصال بربرای مثال بدون کبريت زدن و آلوده کردن محل با مواد اشتعال زا به خاطر عوامل ديگری مانند گرمای 

 سوزی و اتلاف مال اتفاق بیفتد.

 نتیجه گیری 

اند، يک از فقهای امامیه اقتضای اطلاق عقد ضمان را ضم ذمه به ذمه ندانستهدر بررسی فقهی ضمان گفتیم با وجود اينکه هیچ -3

آن، ضمن دانسته اند. در حقوق مدنی  ها اثر عقد ضمان را در صورت تصريح به ضمن ذمه به ذمه دراما جمع کثیری از آن

 توان ضم را حاکم نمود. دانان اين است که اقتضای اطلاق عقد ضمان، نقل است، اما با توافق مینیا اجماع حقوق

سئولیتّ ساز متوان نتیجه گرفت تعهدات اجتماعی که زمینهو در باب مسئولیتّ اجتماعی براساس آن چه گفته شد می -5

ها ساز پديداری برخی از انواع مسئولیتّرا قانونی هستند، به عبارت ديگر، مسئولیّت اجتماعی زمینهاجتماعی هستند، ف

گیرد. یی جامعه قرار ممدنی و يا کیفری مورد مطالبه شود که اغلب با ارتقای سطح آگاهی عمومی به صورت مسئولیتّمی

يکديگر هستند که هر يک ضمانت اجرای خود را دارند. در توان گفت در عرض ی بین آنان میبنابراين در تبیین رابطه

ای موارد از ضمانت اجراهای حقوقی، عین حال به دلیل آن که مسئولیتّ اجتماعی ضمانت اجرای قانونی ندارد، در پاره

ها ولیتّاير مسئبرد اما در هر حال از نظر ماهیتّ، مسئولیّتی مستقل و جداگانه از سمدنی، کیفری، اخلاقی و اداری بهره می

 شود. ی خود میو با دامنه و برد خاص خود دارد که شامل اجتماع در مفهوم گسترده

گیرد. أت میها از آن نشمسئولیتّ اجتماعی، مسئولیتّ ناشی از نقض تعهّدات اجتماعی است که از نظر مبنايی بودن، غالب مسئولیتّ

هايی را به دنبال دارد که همگی از سنخ مسئولیتّ اجتماعی است اما مسئولیتّبه عبارت ديگر زندگی اجتماعی مجموعه تعهّدات و 

بینی می کند. به همین جهت ضمانت اجراهای مختلف از جمله جامعه برای هر يک از رفتارها واکنش متناسب با آن را پیش

های گیرند. در تمام نوشتهعی نشأت میهای حقوقی، کیفری، مدنی، اخلاقی و اداری همگی به نوعی از مسئولیتّ اجتمامسئولیتّ

ها به حقوقی، به چهار نووع مسئولیتّ پیش گفته اشاره شده است. گويی که از تمام افعال خلاف عرف، قانون و تعهّدات، مسئولیتّ

لیتّ صحبت کنیم وآيد. با توسعه نیازهای بشری، ديگر اين گفته به نحو مطلق قابل پذيرش نیست. بايد از نوع جديدی از مسئوجود می
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 ها بايد در عرض ساير مسئولیّت قرار گرفته، نوعدهی به آنها است اما هنگام پاسخی تمامی مسئولیّتکه هر چند خود از جهتی ريشه

 جديدی از ضمانت اجرا را برای آن در نظر گرفت. 

ين رو هر چند دامنه، قلمرو و ضمانت اجرای انواع ی انواع مسئولیتّ به نوعی در اصل مسئولیتّ مشترک هستند. از اهمه به طور کلی

ئولیتّ نیا ناشی ی مسی مشترک پذيرش اصل موضوع است. به طبع تفاوت در قلمرو دامنهها با يکديگر تفاوت دارد اما نقطهمسئولیتّ

ت در ی ماهوی موجب پديداری تفاوهاآيد اما به طبع تفاوتباشد. به عبارت ديگر اشتغال ذمهّ در مسئولیتّ پديد میاز ماهیتّ آن می

 شود. قلمرو و آثار آنان نسبت به يکديگر می

های اجتماعی است اما تفاوت در میاان ضمانت موضوعی که اهمیت دارد اين که هدف اصلی در هر نوع مسئولیتّ حمايت از ارزش

  اجراها شايد لاوماً مبتنی بر معیارهای واقعی و استوار نباشد.
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